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 جنگ ها، از برکت تا فلاکت!

 در روزهای اخیر یک  ســؤال بسیار 
ظریــف و اساســی ذهــن نگارنده را 
به طور جدی مشــغول کرده اســت، 
چراکه به نظر می رسد پاسخ دقیق این 
ســؤال می تواند گره ناگشوده مدیریت 

کشور در ساحت کارآمدی را بگشاید.
و اما سؤال: کشــور ایران در طول 
سه و نیم دهه اخیر در عرصه دفاعی، 
تولید تجهیزات و ســلاح های نظامی، 
با تکیه بر توانمندی هــای داخلی، با 
وجود تحریم های مستمر و همه جانبه 
این حوزه، به پیشرفت های چشمگیری 
نائــل شــده و عمــلا به یک شــرایط 
بازدارندگی قابل اعتنایی رسیده است. 
و مهم تر از آن، اینکــه افکار عمومی 
و مردم  کشــور و حتی سایر کشورها و 
قدرت ها، ایــن توانمندی را باور دارند 
و همچنین منتقدان و مخالفان کشور 
و نظام سیاسی هم به این پیشرفت ها 

اذعان می کنند.
کارشناســان  و  کشــور  مســئولان 
سیاســی غالبا اعتقاد دارند مهم ترین 
دلیــل ایــن پیشــرفت و دســتاوردها 
«جنــگ تحمیلی هشت ســاله» بوده 
است و حتی برخی از بزرگان به همین 
دلایل از جنگ هشت ساله با تعابیری 

مانند نعمت الهی یاد می کنند!
البتــه نگارنده هم  این گزاره را باور 
داشــته و حداقل جنگ هشت ساله را 
یکــی از دلایل مؤثر پیشــرفت نظامی 
کشــور می داند. با این فرض، ســؤال 
اساسی این اســت که وقتی جنگ در 
عرصه نظامی منشأ توسعه و  پیشرفت 
در عرصه نظامی و دفاعی بوده است، 
پس چرا جنــگ اقتصادی تحمیلی و 
تحریم ها و تهاجــم و جنگ فرهنگی 
موجب توسعه و پیشــرفت کشور در 
عرصه اقتصــادی و فرهنگی نشــده 
اســت؟! مگر ما در ایــن عرصه ها با 
جنــگ جــدی و تحریم های مســتمر 
و بــه قــول آمریکایی هــا فلج کننده 
درحالی که  چــرا  نبودیــم؟  مواجــه 
موشــک های تولیدی کشور ما از گنبد 
آهنین و ســپرهای دفاعی پیشرفته و 
چندلایه آمریکایی عبور کرد و شهرها 
و شــهرک های رژیم صهیونیســتی را 
ویران کــرد و نهایتــا معادله جنگ با 
آمریکا را به نفع ایران تمام کرد اما در 
عرصه اقتصادی شاهد فقر رو به تزاید 
و تورم لجام گسیخته و رکود مستمر و 
اختلاس و رانت خواری و تبعیض و... 

هستیم؟
چرا جنــگ اقتصادی، اقتصاد ملی 
ما و اقتصاد خانوارهــای ما را مقاوم 
نمی کند؟ درحالی که جنگ نظامی ما 
را از نظــر نظامی تا مرز بازدارندگی به 

پیش برد!
پاسخ چیست؟

اصــولا باید پاســخ این ســؤال را 
فراتــر از ملاحظــات ژورنالیســتی و 
سیاســت زدگی و جناحی جست وجو 
کرد، با متد علمی و متقن معطوف به 
منافع ملی. آیــا آنهایی که در عرصه 
آدم های  کردنــد،  فعالیــت  نظامــی 
متفاوت، ژن های متفاوت و ایرانی های 

متفاوتی بوده و هستند؟
عرصه  دست اندرکاران  همین  چرا 
دفــاع وقتــی پســت های حســاس 
مدیریت دولتــی را بر عهده می گیرند، 
پلشــتی های دامن گیر مدیریت دولتی 
محدودتــر  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 
نشــده اســت؟ یــا اساســا مگــر نه 
این اســت که اکثــر مدیــران دولتی 
رزمندگــی  و  بســیجی بودن  ســابقه 
در هشــت ســال دفــاع مقــدس را 

دارند.
پس علت چیســت و کجاســت؟ 
ســاختار  پارادایم هــا؟  دانشــگاه ها؟ 
آدم ها؟  مدیریتی؟  سیاسی؟ ســاختار 
یا ...؟ به نظر می رســد یافتن پاســخ 
این ســؤال می تواند ماننــد یک کلید 
طلایی باشد برای قفل کارآمدی نظام 
مدیریتی کشــور، به شرطی که فرایند 
پرداخت و تحقیق و پاســخ یابی کاملا 

آزادانه و عالمانه باشد.
پاســخ این ســؤال به اندازه ای مهم و 
اثربخش اســت کــه جــا دارد نهادهایی 
اســتراتژیک  مطالعــات  مرکــز  ماننــد 
پژوهش های  مرکــز  و  ریاســت جمهوری 
مجلس و دانشــگاه های معتبر کشــور و 
حتی رسانه ها برای پاسخ یابی به این سؤال 

ملی جنبش و کمپین راه اندازی کنند.

 حســن  هم جواری و میراث مشــترک فرهنگی از بدو تشکیل پاکستان 
روابط دوجانبــه را وارد عصر طلایی کرد، به طــوری که ایران اولین 
کشــوری بود که پاکستان نوپا را به رســمیت  شناخت و بی شائبه کمک های 
لازم را  در اختیار این کشــور قرار داد. ایران  تنها کشوری است که در پاکستان 
عــلاوه بر ســفارت در پایتخــت، در هر چهار ایالــت این کشــور نیز دارای 
سرکنســولگری و همچنین هفت خانه فرهنگ در هفت شهر بزرگ  پاکستان 
است. در عصر طلایی روابط، در دو مقطع دو بانوی اول پاکستان خانم ناهید 
اســکندر میرزا و نصرت بوتو بودند و روابط نظامی و امنیتی دو کشور نیز در 
حد عالی بوده است. علاوه بر روابط مستحکم  دو جانبه، در عرصه منطقه ای 
و جهانی نیز بین  دو کشور هم گرایی و همکاری عالی حاکم بوده که حضور 
در RCD (سازمان توسعه اقتصادی منطقه ای) و CENTO (سازمان پیمان 
مرکزی) به  عنوان حلقه اتصال به زنجیره محاصره نظامی شوروی از طرف 

غرب از مظاهر بارز آن است.
کهنه ســربازان و نسل کهنسال پاکستانی خاطره دوران طلایی همکاری های 
بین دو کشــور، از ایران به  عنوان اولین کشــور برای شناســایی دیپلماتیک و 
همچنین اجازه ســوخت گیری و پناه دادن  بــه هواپیماهای نظامی در جنگ 
ســال ۱۹۷۱ هند-پاکســتان یاد می کنند و خاطره فراموش ناشــدنی دارند و 
همیشــه قدردان این کمک ایران هستند و تلاش کرده اند طی جنگ با عراق 

این محبت را جبران کنند.
دو حادثــه بزرگ در منطقه، یعنی تجاوز شــوروی به افغانســتان و انقلاب 
اسلامی ایران تأثیر شــگرفی بر روابط منطقه ای و جهانی ایران گذاشت که 
روابط با پاکستان  نیز از ترکش های آن بی نصیب نماند. مواضع و شعارهای 
گروه های مختلف در ایران، برانگیخته شــدن  گروه های تند رو در پاکســتان ، 
اعمال نفوذ کشورهای منطقه و تغییر رویکردهای جهانی، چالش هایی بود 
که  ســر راه روابط ایران با پاکستان و کشــورهای منطقه و جهان  پدید آورد. 
طبیعی اســت که همه این عوامل در ایجاد زاویه و اختلاف نظر بین  ایران -
پاکســتان نقش ایفا کردند که در نهایت عصر بی اعتمادی بین دو کشــور را 

رقم زدند.
وقوع چند فقره ترور ازجمله ترور مســئول خانه فرهنگ در لاهور و مولتان، 
همچنیــن چند دانشــجوی نظامــی و مهنــدس ایرانی در پاکســتان، نفوذ 
گروه های تروریســتی از مرزهای شــرقی ایران و ترور نیروهای مرزی ایران، 
روند این بی اعتمادی را تشــدید کرد و در نهایت تبادل حملات موشــکی دو 

کشور در سال گذشته منحنی بی اعتمادی را به اوج  خود رساند.
پیروی سرسخت پاکستان از تحریم های آمریکا علیه ایران و قطع خرید نفت 
و ابتر ماندن  خــط لوله گاز ایران و کاهش مبادلات تجاری نیز تأثیر منفی بر 

روابط گذاشت.
پاکســتان از بدو اســتقلال، مرزهای ایران را مرزهای صلح می پنداشت و با 
فــراغ بال از امنیت مرز با ایران به  تمرکز نیروهای نظامی در مرزهای خود با 
هند می پرداخت، بنابراین ناامن شدن مرز با ایران را غیرمنتظره تصور می کرد.
با وجــود بروز بی اعتمادی بین دو کشــور بــه خاطر پیوندهــای تاریخی و 
فرهنگی و حســن هم جواری، دولت و نظامیان پاکســتان تلاش خود را در 
کنترل و حفــظ وضع موجود و در نهایت جلوگیری از افزایش تنش با ایران 
به کار بســته اند که در نتیجه شاهد سفرهای متقابل عالی رتبه بین مقامات 
دو کشور بوده ایم. اگرچه نباید به این حد از سفرهای متقابل غره و قانع بود، 
بلکه باید ضمن آسیب شناســی روابط به منظور کاهش و رفع بی اعتمادی 
بیــن دو کشــور، همه اقدامات را به کار بســت. چنانچه  رونــد بی اعتمادی 
ادامــه یابــد، این رونــد می تواند پنجــره همکاری هــای بین دو کشــور را 

بسته تر کند.
مردم پاکستان به غیر از گروه های تند رویی که تحت تأثیر وهابیون و نیروهای 
ضدایرانی قرار گرفته اند، نســبت به ایران علاقــه و همدردی فوق العاده ای 
دارند که در نوع خود ســرمایه ای برای روابط دوجانبه محسوب می شود، به 
طوری که دولت و نظامیان پاکســتانی بر آن  اذعان  دارند و نمی توانند آن  را 

در محاسبات دوجانبه نادیده بگیرند.
بی گمان  پاکســتان اهمیت زیادی برای ایران  دارد و هر گونه تغییر و تحولی 
در این کشــور بر تمامیــت ارضی و امنیت ملی ایــران  تأثیر بی چون و چرایی 
بــر جای می گــذارد. از این منظــر دیدارهــای متقابل مســئولان عالی رتبه 
دو کشــور توجیه پذیــر و درخور توجه اســت، امــا این دیدارها و ســفرها 
چنانچــه بــدون برنامه و صرفا ســفر بــرای ســفر باشــد، دردی از روابط 
را درمــان نمی کند. طی ســال جاری شــاهد ســفر رئیس جمهــور، رئیس 
مجلس، وزیر خارجه و دبیر شــورای امنیت کشــورمان به پاکســتان و سفر 
چند مقام پاکســتانی بــه ایران بوده ایم. چنانچه این ســفرهای عالی رتبه با 
برنامــه و نقشــه راه صورت گیرد، باید نتیجه مثبت آن در روابط مشــهود و 
ظاهر شــود، در غیر این صورت صرفا ســفر برای مصرف داخلی محســوب 

خواهد شد.
منافع ملی ایران ایجاب می کند با اســتفاده از پیوندهای تاریخی و فرهنگی 
و حســن هم جواری پایه های همکاری اقتصــادی را تحکیم و تقویت کرد و 
ضمن آسیب شناسی و ترســیم نقشه راه، به طور شفاف در تالارهای وزارت 
خارجه و نهادهای اقتصادی به ویژه بخش خصوصی مستقر کرد و از سوی 
نهادهای بالا دســت مورد نظارت قرار داد. گرچه باز گشــت به  عصر طلایی 
روابط ممکن و میسور نخواهد بود ولی مراقبت و مواظبت از روابط و کاهش 

بی اعتمادی خود در راستای منافع ملی  گامی مثبت به شمار می رود.

گزارش «شرق» از سفر معاون وزارت خارجه عربستان به تهران و موج تازه ای از گمانه زنی ها

قطار میانجیگری در ایستگاه ریاض

یادداشت یادداشت

سیـاستسیـاست

 موسی موحد: سفر روز یکشنبه «سعود بن محمد الساطی» معاون 
وزیر خارجه عربســتان ســعودی به تهران، نقطه آغاز موجی از 
تحلیل ها و گمانه زنی ها دربــاره احتمال آغاز نقش آفرینی ریاض 
در مدیریت تنش ایران و آمریکا شــد؛ گمانه هایی که درست پس 
از رسانه ای شــدن نامه مسعود پزشــکیان به محمد بن سلمان و 
ســفر اخیر ولیعهد به کاخ سفید شدت گرفت. این سفر در حالی 
انجام شد که فضای سیاسی و رسانه ای ایران همچنان تحت تأثیر 
روایت های متفاوت درباره محتوای نامه ای بود که رئیس جمهور 

ایران برای ولیعهد سعودی فرستاده است.
روایت رســمی از این نامه را علیرضا عنایتی، ســفیر ایران در 
عربســتان ارائه کرد و تأکید داشــت که پیام پزشــکیان صرفا در 
چارچــوب قدردانی از تســهیلات حج و تأکید بــر تقویت روابط 
دوجانبــه بوده و هیچ ارتباطی با پرونده هســته ای یا میانجیگری 
میان تهران و واشــنگتن نداشــته اســت. اما در برابر این روایت، 
گزارش رویترز قرار داشــت که با استناد به منابعی ادعای دیگری 
مطرح کرده بود. همین گزارش باعث شد موج تازه ای از تحلیل ها 
به سمت نقش احتمالی بن  سلمان در میانجیگری میان تهران و 

واشنگتن هدایت شود.
بر شــدت این بحث ها زمانی افزوده شــد که روزنامه الاخبار 
لبنان مدعی شــد دونالــد ترامپ در دیدار اخیرش با بن ســلمان 
در کاخ ســفید، «اختیار مدیریت گفت وگو برای میانجیگری میان 
ایران و آمریکا» را به ولیعهد سعودی سپرده است. به نوشته این 
روزنامه، حتی تماس هایی میان ریاض و تهران برای برگزاری یک 
دیدار ســطح بالا پس از خروج بن سلمان از واشنگتن انجام شده 
است. هرچند تهران این خبر را نه تأیید کرد و نه تکذیب، اما نفس 
انتشار چنین روایتی نشان داد که نگاه ها به سمت عربستان دوباره 
در حال تغییر است. با توجه کردن به بین خطوط این خبرهاست 
که باید ســفر معاون وزیر خارجه عربســتان را جدی گرفت و آن 
را تنها یک دیدار رســمی دوجانبه ندانســت؛ بلکه از آن مهم تر، 
در امتداد سلســله تحولاتی قرار دارد که طی ســه هفته گذشته 
فضای جدیدی را در مناسبات تهران، ریاض و واشنگتن شکل داده 
است. هرچند ســخنان اخیر رهبر انقلاب و سپس تکذیب صریح 
وزارت خارجــه ایران دربــاره هرگونه «میانجیگــری یا دعوت به 
مذاکره با آمریکا»، عملا بســیاری از برداشت های اولیه را اصلاح 
کرد، اما نشــانه های سیاسی موجود روشــن می کند که ریاض در 
حال آزمودن ظرفیت خود در این میدان پیچیده اســت و سفر روز 

یکشنبه محمدالساطی اولین گام عملی است.
در داخل ایــران، اما نگاه مقامات محتاطانه تر اســت. عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفت وگو با شبکه فرانس۲۴ تأکید 
کــرده که «هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا از کانال عربســتان 
در جریان نیســت» و نامه پزشکیان به بن سلمان «هیچ ربطی به 
موضوع هسته ای نداشــته است». او با لحنی صریح گفت که در 
طــرف آمریکایی «اراده ای برای یک مذاکــره واقعی و منصفانه» 
دیده نمی شود. اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه نیز 
تأکید کرد که ســفر معاون وزیر خارجه عربستان «در امتداد روند 
دوســاله توسعه روابط دوجانبه است و نه چیزی فراتر». قبل تر از 
اینها مهدی محمدی، مشاور قالیباف، در شبکه اجتماعی ایکس 
نوشــته بود که اساسا «پشــت پرده هیچ مذاکره ای میان ایران و 
آمریکا وجود ندارد و بحث های مربوط به نقش عربســتان بیشتر 
بازتاب فضای رســانه ای است تا واقعیت سیاسی». مجموعه این 
مواضع و روایت ها باعث شــد سفر مقام سعودی به تهران از یک 
دیدار عــادی دوجانبه فراتر برود و در مرکز تحلیل های مربوط به 
آینده تنش ایران و آمریکا قرار گیرد؛ تنشی که پس از حمله نظامی 
اسرائیل و آمریکا به ایران در ماه ژوئن، وارد مرحله ای کاملا جدید 

شده است.

 تلاش هماهنگ منطقه برای مهار بحران
اهمیت ســفر مقام سعودی زمانی دوچندان شد که تقریبا در 
همان ســاعت، هواپیمای حامل هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه 
نیز در مهرآباد به زمین نشســت. چنین هم زمانی ای در سال های 
گذشته کم سابقه بود و از همان لحظه نخست این تصور را ایجاد 
کرد کــه تهران در مرکز یــک ابتکار دیپلماتیک تــازه قرار گرفته؛ 
ابتکاری که بازیگران اصلی آن دو کشــور هستند که هم به غرب 
دسترســی دارند، هم با ایران کانال فعال دارند و هم در سال های 
اخیر نقش میانجی در پرونده های منطقــه ای را تجربه کرده اند. 
فیدان به طور ســنتی حامــل پیام هایی فراتر از یــک وزیر خارجه 
معمولی تلقی می شود؛ کسی که هم سابقه امنیتی طولانی دارد 
و هم از نزدیک ترین مشــاوران اردوغان است. او در ماه های اخیر 
کوشــیده جایگاه ترکیه را در معادلات امنیتی خاورمیانه بازسازی 
کند، به ویژه در فضای پس از حملات ژوئن و نگرانی های مشترک 
دربــاره احتمال یک درگیری گســترده. از همیــن رو حضور او در 
تهران در کنار ســفر مقام سعودی، این برداشت را تقویت کرد که 
هــر دو طرف حامل پیام هایی درباره پرونده هســته ای و مدیریت 
تنــش ایران و آمریکا و نیز معادلات منطقه ای و مشــخصا لبنان، 

عراق، سوریه و فلسطین هستند.

برخی منابع دیپلماتیک در تهران می گویند پیام مشــترک این 
دو ســفر را می تــوان چنین خلاصه کرد که «کشــورهای منطقه 
نگران ورود بحران ایران و آمریکا به نقطه بی بازگشت اند و ترجیح 
می دهند به جای آنکه طرف های خارجی قواعد بازی را بنویسند، 
ابتکار را خودشان در دســت بگیرند». در واقع، عربستان و ترکیه 
هــر دو به این جمع بندی رســیده اند که ادامــه وضعیت فعلی 
می توانــد امنیت خاورمیانــه را در معرض شــوک های تازه قرار 
دهد؛ شــوک هایی که نه به نفع ریاض است، نه آنکارا و نه حتی 

واشنگتن.
ایــن هم زمانی از یــک زاویه دیگــر نیز مهم اســت. ترکیه و 
عربســتان در یک ســال گذشــته و بعد از ورود ســوریه به دوره 
«پسااســد» روابط خود با تهران را وارد کانال دیگری کرده اند. در 
چنین شــرایطی حضور هم زمان این دو بازیگر در تهران می تواند 
بخشــی از یک هماهنگی منطقه ای برای جلوگیری از فروپاشی 
کامل ســازوکارهای دیپلماتیک تلقی شود؛ سازوکارهایی که پس 
از حمله ژوئن (خرداد و تیر) اسرائیل و آمریکا عملا فلج شده اند. 
به عبارت دیگر، ســفر هم زمان فیدان و الســاطی صرفا دو ســفر 
دوجانبه نبود؛ بلکه نشــانه ای از تمایل بازیگران منطقه ای برای 
ایســتادن میان تهران و واشنگتن بود پیش از آنکه تنش از کنترل 

خارج شود.

میانجی ناپذیری تنش تهران ـ واشنگتن
با وجود همه تحلیل ها درباره نقش آفرینی عربستان یا ترکیه و 
با وجود روایت هایی که درباره تمایل ترامپ برای ســپردن پرونده 
ایران به بن ســلمان منتشــر شــده، بخش مهمی از ارزیابی های 
مستقل به ســمت یک گزاره مشترک و البته بدبینانه میل می کند 
که تنش ایران و آمریکا در وضعیت فعلی اساســا میانجی ناپذیر 
شده است. این گزاره نه صرفا محصول فضای داخلی ایران، بلکه 
نتیجه یک ارزیابی گســترده در سطح اندیشــکده ها و رسانه های 
معتبر بین المللی اســت. مجله اکونومیســت در گزارشی تازه با 
بررســی وضعیت دو کشور پس از حملات ژوئن تأکید کرده است 
که «فعلا نباید روی هیچ توافقی میان ایران و آمریکا حســاب باز 
کرد». این گزارش یادآور شــده که با وجود پنــج دور گفت وگو با 
میانجیگری عمان، تصمیم دولت آمریکا برای مشارکت در حمله 
به اهداف هسته ای ایران، عملا مسیر دیپلماسی را در داخل ایران 
بی اعتبار کرد و اکنون هرگونه مذاکره ای برای تهران هزینه سیاسی 
سنگینی دارد. اکونومیست همچنین با اشاره به بی اعتمادی عمیق 
طرفین و بازگشــت واشــنگتن به موضع حداکثری «غنی ســازی 
صفر»، احتمال هرگونه توافق را «بسیار پایین» توصیف کرده است. 
در تهران نیز چنین ارزیابی هایی قابل مشاهده است. بخش هایی 
از جریان تصمیم ســازی در ایــران بر این باورند کــه تلاش برای 
میانجیگری کشورهای منطقه در شــرایط فعلی کارکردی ندارد ؛ 
زیرا مســئله تهران و واشنگتن از سطح یک اختلاف قابل مدیریت 
گذشــته و به سطح یک تقابل ســاختاری و امنیتی رسیده است. 
حملات ژوئن، علاوه بر پیام نظامی، پیام سیاسی مهم تری داشت؛ 
اینکه آمریکا و اســرائیل حاضرند از ابزار نظامی برای تغییر رفتار 
ایران استفاده کنند و این در تهران به عنوان «پایان دوره اعتماد به 

میانجی ها» تعبیر می شود.
این همان نقطه ای اســت که بحث میانجیگــری را از حالت 
«امکان» خارج می کند. به بیان دیگر، مســئله دیگر این نیست که 
عربستان، عمان، قطر یا ترکیه بخواهند میانجی باشند یا نه، مسئله 
این اســت که اساســا «میانجیگری» در یک بحران میانجی ناپذیر 
تعریــف ندارد. به همین دلیل بســیاری از تحلیلگــران در تهران 
معتقدند  سفرهای سعودی و ترکیه ای، حتی اگر حامل پیام هایی 
درباره پرونده هســته ای باشــند، در نهایت بیشتر به حوزه مسائل 
منطقه ای مانند غزه، لبنان، سوریه و یمن محدود خواهند بود، نه 

بازگشت واقعی به مذاکرات ایران و آمریکا.
در چنین شــرایطی اگرچه ســفر مقام ســعودی به تهران و 
هم زمانی آن با دیدار وزیر خارجه ترکیه می تواند نشانه ای از تلاش 
هماهنگ کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید بحران باشد، 
اما واقعیت این اســت که بحران اصلی، یعنی نزاع میان تهران و 
واشــنگتن، نه در ریاض، آنکارا و مسقط، بلکه در پایتخت های دو 
طرف تصمیم گیری خواهد شد  و تا زمانی که این دو مرکز اراده ای 
برای تغییر مســیر نداشته باشند، هیچ میانجی ای، حتی اگر وزن و 
نفوذ عربســتان و ترکیه را داشته باشــد، نمی تواند گره اصلی این 

تقابل را باز کند.

احمد بخشایش اردستانی: سفر مقام سعودی ادامه همان رقابت 
پدرخواندگی در خاورمیانه است

احمد بخشایش اردستانی در گفت وگو با 
«شرق» درباره اهداف سفر معاون وزیر 
خارجه عربستان سعودی به تهران ابتدا 
از فضایی سخن می گوید که پس از نامه 
مسعود پزشــکیان به محمد بن سلمان 
شــکل گرفــت. او توضیح می دهد: «قــرار بود یکــی از مقامات 

ســعودی به ایران ســفر کند و علت اولیه آن هم در ادامه همان 
نامه آقای پزشــکیان بود؛ اما وقتــی رهبر انقلاب فرمودند که این 
نامه هیچ ربطی بــه آمریکا ندارد و ما پیامی بــرای آقای ترامپ 

نفرستاده ایم، مسیر تحلیل ها تغییر کرد».
به تعبیر نماینده مجلس دوازدهم، مفاد این نامه «طبیعتا 
محدود به روابط دوجانبه، موضوع حج و تشــکر از پادشــاه 
ســعودی بابت خدمات به حجــاج ایرانی بــوده» و اگر هم 
مواردی از نــوع همکاری های دوجانبه یــا چندجانبه در آن 
مطرح شــده باشــد، «هیچ پیوندی با پرونده آمریکا نداشــته 
اســت». البته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
اضافه می کند:  «به لحاظ زمان بندی، این سؤال همچنان باقی 
است که چرا پیام تشکر برای حج سال گذشته با تأخیر ارسال 
شــد؟ یا برای حج پیش رو هنوز چند ماه  باقی مانده است. لذا 
نامه، چه برای حج سال گذشته و چه حج پیش رو از نظر زمانی 
با حرف و حدیث مواجه اســت». ولی این مدرس دانشــگاه 
تأکید دارد: «بهتر اســت این موضــوع را در چارچوب «مثلث 
قدرت منطقه ای» دید؛ مثلثی شامل ایران، ترکیه و عربستان که 
هرکدام به  سمت یک بلوک بین المللی متمایل شده اند». این 
بهارستان نشــین در ادامه به سفر هم زمان وزیر خارجه ترکیه 
اشاره می کند و توضیح می دهد: «ترکیه امروز احساس می کند 
دست بالا را در سوریه دارد. روزگاری ایران هزینه های سوریه را 
به عنوان بخشی از جبهه مقاومت تقبل می کرد، اما حالا ترکیه 
بار اصلی را بر دوش می کشــد و در مقابل، حضور اسرائیل در 
شــمال، یک مشــکل امنیتی واقعی برای آنکارا شده است». 
بنابراین، اردســتانی «از فشــار اجتماعی بر دولت اردوغان و 
تظاهرات مردم سوریه علیه بی عملی دولت احمد الشرع در 
برابر حملات اسرائیل» می گوید و اضافه می کند:   «عربستان نیز 
در ماه های اخیر با ارسال تجهیزات پلیس و کمک های امنیتی، 
عملا وارد پرونده ســوریه شده اســت». در ادامه و از نگاه این 
نماینــده مجلس، احتمال دارد «آنکارا تصور کند آرام ســازی 
نسبی فضای سوریه از مسیر تهران ممکن است و سفر فیدان 

به ایران در همین چارچوب قابل تحلیل است».
اردســتانی  که در بخشــی از گفت وگو، نقــش «میانجی» 
احتمالی عربســتان را از زاویه دیگری به بوته تحلیل می برد 
و تأکید می کند: «ســفر معاون وزیر خارجه ســعودی تلاشی 
برای ایفای نقش میانجی است؛ البته نه میانجی برای انتقال 
پیام های ایران و آمریکا از مســیر ترامــپ، بلکه نوعی رقابت 
با عمان و قطر برای نشــان دادن وزن سیاســی عربستان». با 
چنین برداشــتی، اســتاد روابط بین الملــل توضیح می دهد:  
«عربســتان بدش نمی آید بگوید من از عمــان و قطر مهم تر 
هســتم و می توانم بین ایران و آمریکا واســطه باشم. ضمن 
اینکه سعودی کاملا درک کرده که وزن بازدارندگی ایران مانع 
یک جانبه گرایی اســرائیل در منطقه اســت و این فهم بعد از 

جنگ ۱۲روزه و حمله اسرائیل به قطر تقویت شد».
در پاســخ به این پرســش که آیا پس از سخنان اخیر رهبر 
انقلاب، تنش ایران و آمریکا به نقطه «میانجی ناپذیر» رسیده 
اســت؟ بخشــایش این برداشــت را رد می کنــد و می گوید:  
«فرمایش رهبری یک دوگانه دارد. ایشان همیشه در چارچوب 
مصلحت، مجــوز مذاکره را داده اند؛ در برجــام، در مذاکرات 
پنج مرحلــه ای اخیر و حتی در پرونده افغانســتان و عراق در 
دوره های قبلی. سخن ایشــان ناظر به این بود که کشور نباید 
شرطی شــود؛ یعنی انتظار نداشته باشیم با یک مذاکره همه 
مشکلات اقتصادی حل شــود». عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی تأکید می کند:  «این حرف به معنای بستن 
باب مذاکره با آمریکا نیست ، بلکه واکنشی بود به فضایی که 

 می رفت مردم را نسبت به یک توافق خیالی امیدوار کند».
در پایــان، ایــن نماینده مجلــس درباره اینکه عربســتان 
دنبال چه نقشــی است، به «شــرق» می گوید: «در مذاکرات 
بــزرگ معمولا کشــورها می خواهنــد نقش پدرانه داشــته 

باشــند. عربســتان هم همین 
را می خواهد؛ هــم به آمریکا 
بگوید که می توانــد بحران را 
مدیریت کنــد و هم به منطقه 
پیام بدهد که در سطحی بالاتر 
از عمان و قطر اســت. ضمن 
اینکه ســعودی فهمیده ایران 
دشــمنش نیســت؛ چون اگر 
ایران نباشد، اسرائیل به راحتی 
می شــود.  منطقــه  هژمــون 
بنابراین بدش نمی آید  در کنار 
تهران یــک رابطه قابــل اتکا 
بســازد؛ رابطــه ای کــه در ۴۰ 
ســال گذشــته، با وجود همه 
اختلاف ها، هیچ وقت به جنگ 

نرسیده است».

ایران-پاکستان؛ از عصر طلایی
محمود  عباس زاده مشکینی تا ابر تیره بی اعتمادی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
 و سیاست خارجی  در مجلس یازدهم

 بخشایش اردســتانی: 
«ســفر معــاون وزیر 
ســعودی  خارجــه 
تلاشــی بــرای ایفای 
نقش میانجی اســت؛ 
البته نــه میانجی برای 
ایران  پیام های  انتقال 
مســیر  از  آمریــکا  و 
نوعی  بلکــه  ترامپ، 
قطر  و  عمان  با  رقابت 
وزن  نشان دادن  برای 

سیاسی عربستان» 

محمدحسین بنی اسدی
دیپلمات پیشین ایران در پاکستان


